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  چكيده 
شود و بازدهي كاركرد حزبي باعث بر شانس و اقبال جلوگيري مييقين از تكيه احزاب نيرومند و فراگير به با تشكيل

تر و تر، عقلانيروز قوي به ها روزهاي نيروي انساني شده و تركيب كيفي مجالس و دولتتوانمندسازي منابع و ظرفيت
شمار احزاب سياسي در موانع نهادينه شدن احزاب، وجود تعداد بي شك بايد پذيرفت كه يكي ازشود. بيتر مييافتهتوسعه

 .ها براي نهادينه شدن جايگاه حقيقي احزاب ماندها و حتي حكومتكشور است و نبايد در انتظار دست غيبي از سوي دولت
ي احزاب سياسي شناسهجامع انيب بابررسي ديدگاه كاركردگرايان در مورد حزب نگارش شده است. ابتدا  هدف بااين مقاله 

آن و  پردگاني احزاب سياسي پرداخته سپس با تعريف كاركردگرايي و معرفي نظريه ريگشكلبه معرفي خصوصياتي از 
پردازيم. در اين مقاله احزاب را بر اساس ديدگاه كاركردگرايان نقد اين مكتب به مبحث كاركردگرايي و احزاب سياسي مي

. اندپردازان كاركردگرايي بدان توجه داشتهه نظم و ثبات در جامعه است كه اكثر نظريهتوجه بايم .ي كردهبندطبقه
اند كه و از اين نكته غافل رنديگيمكاركردگرايان نقش محيط و ارتباط استوار بين عوامل محيطى و احزاب را ناديده 

  .باشندسانند كه بي ترديد حزب سياسى نمىركاركردهاى يادشده را در موارد بسيارى، نهادها و تشكيلاتى به انجام مي
  واژه هاي كليدي: حزب، عوامل شكل گيري احزاب، كاركردگرايي
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 . مقدمه1

ي هابرداشتي فراواني را پيمود و همزمان با تحولات تاريخي احزاب سياسي در غرب فرازوفرودهادانش احزاب سياسي 
ي هاهينظرو ردپاي بسياري از مكاتب و  شدهيبررسي گوناگون هانگاهاز نظري نسبت بدان نيز دگرگون شد. حزب سياسي 

ي مختلف هريك متناسب با رويكرد هاهينظرديد. پيروان مكاتب و  توانيمعلم سياست را در مطالعات احزاب سياسي 
ا حول موضوع حزب پردازان كاركردگرهاي نظريه. در اين مقاله به بررسي ديدگاهاندكردهخود حزب سياسي را بررسي 

  پرداخته شده است.
تابند و كار را بر واژگاني يكسان گاه معانى گوناگوني را برمى چراكهاجتماعى كاري بس دشوار است؛ تعريف مفاهيم در علوم

ر هاى مشتركى كه دي دوچندان دارد. واژهتياهمويژه در مطالعات تطبيقى ها بهسازند. تعريف دقيق واژهپژوهشگر دشوار مى
هايى چون دولت، مشروعيت، حزب و اندازند. واژهمى اشتباهبههايش پژوهشگر را در بررسي رونديمجوامع گوناگون بكار 

غايت گوناگون هايى بهاشتراك لفظى از واقعيت رغمبهدارند،  كاربردكه در بسترهاى فكرى و فرهنگى متفاوت مانند آن
 در علوم انساني سخن بگويند.» بحران مفاهيم«ز متخصصان مطالعات تطبيقى از . اين امر موجب شد برخى اكننديمحكايت 

. هست هاسر زباني است كه در جوامع گوناگون بر پررمزوراز حالنيدرعيكى از مفاهيم بسيار رايج و  قطعاًحزب سياسى 
اى است كه عارى از جامعهي است كه واژه معادل حزب سياسى را در خود جاى نداده باشد و كمتر انامهفرهنگكمتر 

  ناميده باشد. » حزب سياسى«تشكلّى باشد كه خود را 
و ساليانى است كه وارد ادبيات سياسى ما شده  هستاى ديرينه و كهن در فرهنگ و ادبيات فارسى نيز حزب سياسى واژه

حزب سياسى بودند. حزب ي گوناگون از تاريخ سياسى كشورمان مدعى نام هابرشهايى كه در است. كم نيستند تشكل
دار در تمدن اسلامى اى ريشهو مناقشه بود. برخى حزب را پديده بحث موردسياسى در ميان محققان و نويسندگان همواره 

اى اى ديگر از محققان و فعالين سياسى، حزب را پديدهشمارند. پارهاى مىدانند و آن را از ضروريات هر جامعهو ايرانى مى
شمارند. فرهنگ ايرانى و اسلامى مى  هايخاسته از فرهنگ و تمدن غربى دانسته و آن را بيگانه با بايستهوارداتى و بر

كند كه حزب سياسى به چه معناست؟ چگونه است كه اين واژه در صورت جدى خودنمايى مىهرروي، اين پرسش بهبه
كه در بسيارى از جوامع نامش با خشونت ت، درحاليآميز اسوگو و رقابت مسالمتادبيات سياسى غرب برگردان واژه گفت

دار در اى تا بدان جا كشيده شود كه برخى آن را ريشههمراه است؟ چگونه ممكن است اختلاف برداشت درباره واژه
اى دهد كه هر يك از مدعيان از پديدهها نشان ميفرهنگ جامعه و برخى ديگر كاملاً بيگانه و وارداتى بدانند؟ بررسي

اند و نه در معنا. براى نشان دادن اين امر درنگي بر مفهوم حزب گريزناپذير است. گويند كه تنها در لفظ مشتركسخن مى
هاى ماركس جستجو كرد. زيرا شناسانه تحزب را بايد در تحليلاند كه نقطه آغازين مطالعات جامعهبرخى بر اين عقيده

هاى مختلف سياسى موجود در جمهورى دوم فرانسه گاه اجتماعى جريانبار كارل ماركس به بررسى پايبراى نخستين
، گريدانيببهباشند. هاى نهفته در متن جامعه فرانسوى مىهاى موجود نمادهايى از كشمكشپرداخت و نشان داد كه جناح

ترتيب باشند. بدينمىهاى مختلف سياسى ترجمان پيكارهاى برخاسته از درون اجتماع ماركس نشان داد كه احزاب و گروه
جاى پرداختن به سازمان حزب و يا كاركرد آن به سراغ جامعه و تضادهاى نهفته بار براى مطالعه احزاب بهبراى نخستين

  شويم.در آن رهنمون مى
. اگرچه باشدشناختى نمىهاى جامعهبايد دانست كه مطالعات احزاب تا دهه هفتاد ميلادى چندان متأثر از تحليل وجودنيباا

ي كارگرى و احزاب به عوامل اجتماعى توجه دارد ولى اين شيوه پژوهش بازتاب چندانى در هاانيجرماركس در بررسى 
  پردازى در خصوص احزاب سياسي نداشت.نظريه
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استين  شناسانه احزاب به معناى واقعى آن را بايد در تحقيقات گسترده و اثرگذارهاى جامعهرسد سرآغاز تحليلبه نظر مى
شناسى احزاب روكان جويا شد. به اعتراف بسيارى، روكان مطالعات احزاب را وارد مرحله جديدى نمود و اگر نگوييم جامعه

شهروند،  "ويژه كتاب معروفش شناسى احزاب با آثار استين روكان بهترديد بايد گفت جامعهسياسى با او آغاز شده، بي
  ).73: 1970ترين مرحله خود شد (روكان ، م، وارد مه"انتخابات و احزاب سياسى

هاى نهفته كند و احزاب سياسى را نتيجه شكافروكان در مطالعات خود از پيكارها و ستيزهاى موجود در جامعه آغاز مى
ها، ترتيب، براى بررسى احزاب بايد قبل از آنكه به سازمان و يا كاركرد آن پرداخت، از شكافداند. بديندر متن جامعه مى

هاى موجود در جامعه داشته و خود را سخنگوى ستيزها و تنازعات اجتماعى آغاز كرد. زيرا احزاب سياسى ريشه در شكاف
روكان براى بررسى احزاب سياسى در اروپاى غربى مطالعات خود را از جامعه غرب و تحولات  جهيدرنتدانند. آنها مى

). استين روكان در مطالعات 64: 1977(ليپست وروكان ،  آغاز كرداست هاى موجود در اين جوامع عميقى كه منشأ شكاف
هاى خود رفتار افراد را در سطح خرد و ساختارهاى استفاده كرد. او در تحليل» كلان«و » خرد«هاى تحليلى خود از روش

  ه است.قراردادهاي سياسى را در سطح كلان موردتوجه نظام
هايش به وجود فرد عقلايى و نامبرده در موارد متعددى در تحليل«نوان مي كند: هاى روكان عتيلى در تحليل انديشه

). روكان كوشيد با ارائه الگويى جديد تمام 42:  1390(ايوبي ، » گويد) معتقد استوبر مىگونه كه ماكسگر (آنمحاسبه
خوبي انجام داد. سنده نروژي اين كار را بهناميد نشان دهد. اين نوي» ي اروپاتفهمنقشه «اروپاى غربى را در مدلي كه خود 

هاى ملّى در اروپا و نظام گيرى دولتدر تحليل چگونگي شكل محققانهمچنان مورد استناد بسيارى از » ي اروپاتفهمنقشه «
  ي سياسى اروپاى غربى است.هانظامي براي مطالعه تطبيقى اشدهرفتهيپذحزبى در اين كشورهاست و مدل 

كند، بلكه بارها از تاريخ، اقتصاد، شناسى استفاده مىتنها از مطالعه روابط اجتماعى و جامعهلعات خود نهروكان در مطا
توان . آثار روكان را مىرديگيمي حزبى در اروپاى غربى بهره هانظامگيرى شناسى و جغرافيا در تبيين چگونگي شكلمردم

  دانست:تلاشى براى پاسخ به چند پرسش اساسى به شرح زير 
هاى اجتماعى جنبه ها و كشمكشهاى اجتماعى در اروپاى غربى چگونه پديدار شد؟ چگونه اين شكافنخستين شكاف

هاى اساسى و عميق اجتماعى به احزاب سياسى رهنمون شدند؟ پاسخ به اين سياسى يافتند؟ چگونه اين جوامع از شكاف
باشد (ايوبي، ي نيز مىغرب ياروپاهاي حزبى در دهنده نظام، توضيحها علاوه بر بيان چگونگي پيدايش احزاب سياسىپرسش
1390 :43.(  

 چراكههاى اساسى در جامعه چگونه پديدار شدند. از ديدگاه روكان براى فهم احزاب سياسى بايد ديد نخستين شكاف
ى مطالعه احزاب سياسى در برا جهيدرنتدانند. احزاب در حقيقت خود را سخنگوى تضادهاى برخاسته از متن اجتماع مى

هاى عميق و اساسى در ميان اقشار مختلف آفريده كه شكاف اشيخيتارترين رويدادهاى يك جامعه نخست بايد از مهم
  است آغاز كرد. 

هاى اساسى موجود در جامعه و حاصل آنكه، در مطالعه احزاب سياسى بايد از جامعه آغاز كرد و نخست به سراغ گسست
كوشد دلايل پردازد و مىگيرى آنها رفت. روكان با اين ديدگاه به تحليل احزاب سياسى در اروپاى غربى مىچگونگي شكل

هاى اساسى در اروپاى غربى هاي حزبى در اروپاى غربى را توضيح دهد. از ديدگاه روكان شكافاجتماعى گوناگون نظام
حوادث تاريخى و  نيترمهماند. اين دو انقلاب كه از يدهحاصل دو انقلاب تاريخى و مهمى است كه اين جوامع به خود د

  ».انقلاب صنعتى«و » انقلاب ملى«از:  اندعبارتباشند سياسى غرب مى
 شيازپشيبعنوان متغيرهاى مستقل در تحليل از دست داد و توجه پژوهشگران سازمان و كاركرد احزاب اهميت خود را به

  مع معطوف گرديد.به ساختارهاى اجتماعى و تاريخ جوا
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پردازد. با الهام از روكان، او ها و نظرات روكان مى) به تكميل و در موارد بسيارى به تبيين انديشه1959سيلر(دانيل لويى
شود: نيز معتقد است در مطالعه احزاب بايد از جامعه آغاز كرد. سيلر بين دو نوع تضاد در جوامع بشرى تفكيك قائل مى

اند و تضادهايى كه از حوادث آنى و گذرا گرفتهدر بطن جامعه دارند و در طول تاريخ جامعه شكلتضادهايى كه ريشه 
نامد و بر اين باور است كه تنها اين نوع تضادها هستند كه مى» ساختارى«گيرند. او تضادهاى نخستين را سرچشمه مى

سياسي بيانجامد. سيلر دومين دسته از تضادها را  هاى پايدارى در جامعه بيافرينند و به تشكيل احزابتوانند شكافمى
توانند سرچشمه احزابى پايدار و نمى رونديم نياز بخواند و بر اين عقيده است كه اين تضادها با گذر زمان مى» مقطعى«

  ).37:  1390باشند (ايوبي، 
 وجودنيباادانش احزاب سياسى دانست.  ويژه مطالعات روكان را بايد سرچشمه تحول اساسى درشناسانه بهتحقيقات جامعه

هاى اساسى چهارگانه و نحوه پردازد. در آثار روكان از شكافنمى هابدانو روكان  ماندهپاسخيبهاى مهمى همچنان پرسش
ي حزبى در اين هانظامخوبى خاستگاه اجتماعى احزاب در اروپاى غربى و تفاوت توان بههاى ملى مىگيرى دولتشكل
اند. اگرچه هاى چهارگانه به تحدب رسيدهتوان دريافت كه چگونه جوامع اروپايى از شكافع را توضيح داد، اما نمىجوام

باشد. اين پرسش مهم كه، يقين شرط كافى نمىوجود تضادهاى نهفته در متن اجتماع شرط اساسى تحدب است اما به
پاسخ به نظر توان رسيد، همچنان بىآميز حزبى مىى مسالمتهاچگونه از تعارضات و پيكارهاى خشن گذشته به رقابت

  يابد.ثباتى احزاب در كشورهاى جهان سوم ضرورتى دوچندان مىويژه براى بررسى علل بىرسد. پاسخ به اين پرسش بهمى
ايي چون نقش، هشده و در فارسي معادلبه معناي انجام يك وظيفه گرفته" Functio "لاتيني از ريشه " Function "واژه

رساند كه يك جزء از عمل، خدمت، شغل يافته است. در زبان رياضي به معناي تابع است و در علوم اجتماعي نقشي را مي
شود كه در جهت برآوردن هايي گفته ميرساند.خلاصه اينكه كاركرد به مجموعه فعاليتكل تقبل كرده و به انسجام مي

 ).131:  1382 (ريترز، گيرديك نياز يا نيازهاي نظام انجام مي

شكسته و خواهد نظام اجتماعي را درهممنظور فهم حيات اجتماعي، نميكاركردگرايي عموماً رويكردي متفاوت داشته و به
د، بلكه درصدد است ماهيت در هم تافته، زنده و متقابلاً سازگار يك نظام اجتماعي را در ترين اجزاء تقليل دهبه كوچك

تنيده شده كليتش بفهمد. اين امر مستلزم آن است كه در اجزاء، وحدتي بازشناخته شده تا بر اساس آن، اجزاء و كل درهم
وظيفه كاركرد فرد انجام"ستند. اين عبارت كه آورده شود. موضوع اصلي كاركردگرايي، خود افراد ني دست و يك هويت به

وظيفه صحبت نموده و كننده است. كاركردگرايان درباره كاركرد انجاموظيفه به فرد، گمراه مرتبط كردن انجام "است
  ). 66-68:  1385(اسكيدمور، كنندعنوان شكلي از كنش اجتماعي مطرح ميوظيفه به سؤالاتي را درباره اثر انجام

درباره پيشينه كاركردگرايي بايد به «اين دانند، باوجودكاركردگرايي همگان كاراندام را بناي كاركردگرايي مي درباره پيشينه
در اين كتب آمده است كه چهار كاست اصلي از دهان  گذشته دور و از آن جمله به كتب مقدس هند باستان رجوع كرد.

ها، داراي وظايف مشخص و كه هر كاست عيناً مانند اندامطورياند، بهشدهآفريده "برهما"ها و پاهاي و بازوها و ران
ان عامل عنوكار اجتماعي بهنيز به تحليل ارگانيكي جامعه و دولت و وظيفه تقسيم 2متمايزي است. در نظريات افلاطون

بالا و تن  دارند، او روح را به طبقهرا نيز از پيشگامان اين نگرش محسوب مي 3خوريم، ارسطوضروري نظام اجتماعي برمي
را به طبقه پايين جامعه و نظارت عقل بر احساسات را به تسلط سروران بر بردگان، و هماهنگي سياسي جامعه را به 

  ).201:  1386توسلي ، ( »هماهنگي تن انسان تشبيه كرده است

                                                            
1.Plato: 428 BC-348BC 
2.Aristotle: 384 BC-322 BC 
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ولي )؛ 202:  1386(توسلي ،  تزمين بهره گرفته اسگذاران تفكر اجتماعي مغربكاركردگرايي تقريباً از انديشه تمامي بنيان
رايي گشناس برجسته قديمي، اگوست كنت، هربرت اسپنسر و اميل دوركيم، بر كاركردازنظر ترنر و ماريانسكي، سه جامعه

  ).121: 1382،  (ريترز اندير داشتهاز همه بيشتر تأث
كاركردگرايي شامل مفاهيم اساسي چون: كاركرد، تعادل، نظم، ساخت، ضرورت كاركردي، تكامل اجتماعي، سطوح ساختي، 

هاي در تحليل؛ باشدگرايي و ... ميها، خاصپذيري، روابط سايبرنتيكي نظامرل، انسجام، انطباقها، نظارت، كنتمحيط، ارزش
     ويژه در تحليل نهادها) بايد به سطوح متعدد تحليل كاركردگرايي توجه نمود. تحليل كاركردي در كاركردگرايي (به

كنند چه كاركردي هايي كه افراد بازي ميست كه نقشترين سطح با نقش فرد سروكار دارد. در اينجا سؤال اين اپايين
نهاد در جامعه چيست؟ سؤال اول درباره اثر يك نقش بر محيط دارد؟ در سطحي بالاتر، سؤال اين است كه كاركرد يك

هر  توان بهدار خود است. اگرچه مينهاد بر محيط نهادي ساختدار است؛ و در سؤال دوم درباره تأثير يكاجتماعي ساخت
ها، كاملاً متفاوت است. در سؤال اول، نقش (دقيقاً نقش نه عامل) و در دو سؤال يك پاسخ كاركردي داد، ليكن ماهيت آن

هاي شخصي به نظر برسد، اما در سطح نهاديِ اي از فعاليت نقشنهاد ممكن است آميزهسطح دوم نهاد مطرح است. يك
باشد. در چنين سطحي، رفتارهاي افراد معمولاً م است كه موردتوجه ميهاي شخصي باهتحليل، اثر جمعي همه اين كنش

   ).168 :1385(اسكيدمور، گيردكه رفتارِ كل نهاد مورد موشكافي قرار ميشوند، درحاليناديده گرفته مي
ترين از مهم) 165: 1382، (ريترز توان از پيشينيان تاريخي كاركردگرايي دانستگذاران تفكر غرب را ميقريباً تمامي بنيانت

  ره نمود.توان به كنت، دوركيم، اسپنسر و ... اشاكاركردگرايان مي
اند و به تدريج رشد كرده و كامل شدهگرايي معتقد است كه تمام معارف و علوم بشري بهكنت با استفاده از واژه اثبات
هاي علوم طبيعي استفاده نمود. ازنظر وي اند. وي جهت تبيين جامعه از روشگرايي رسيدهنقطه اوج خودشان يعني اثبات
  ).108-109: 1379 (ابوالحسن تنهايي، انديناً كاري را بكنند كه علوم طبيعي كردهعلوم انساني هم بايد دقيقاً و ع

شناسي در ات زيستنظري است كه بدون اينكه جامعه را بااندام انسان يكي بداند، از اصطلاحاسپنسر نخستين صاحب
است. ليكن او جامعه را  "يك اندام"شناسي استفاده كرد و بر آن شد كه طبق نظام خاصي اثبات كند كه جامعه جامعه

  ).202: 1386(توسلي،  بود "اندام اجتماعي"هاي مهمي بين اندام زيستي و دانست و قائل به تفاوتاندامي فراتر از فرد نمي
برند. به نظر وي اسپنسر سخت گذار كاركردگرايي عصر جديد نام ميعنوان بنيانه از او بهنظري است كدوركيم صاحب
شناسي قرار دارد. وي خود را از اين واژگان رها ساخت و از واژگان اجتماعي چون نيازهاي كاركردي، زير نفوذ زيست

  عليت، هنجار و ... استفاده نمود.
رض اينكه اجزاء، نتايجي براي حالات بهنجار دارند و بنابراين نيازهاي نظام را كل و فدوركيم با دادن تقدم تحليلي به

اند و كل، دليل وجودي اجزا ها داراي هدفسازند از خطرات رسيدن بدين نتيجه آگاه بود كه تمام نظامبرآورده مي
  ).204:  1386(توسلي،  دباشمي
  هاي قانوني و مشروع براي اداره و كنترل كل سيستم.يعني تحققِ قواعد و مقررات يا هنجار ؛ 4) يكپارچگي3
صورت جزئي از الگوهاي هاي فردي، كه بههاي شخصي و تبديل آن به ارزش؛ به دگرساني ارزش 5) حفظ الگوهاي نهفته4

  )155:  1379(استونز،  شود.، مربوط ميديآيارزشي مشترك و ثابت يك سيستم مشخص درم
 

                                                            
1.Integration 
2.Latent Pattern Maintenance 
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توان به ساخت كنش اجتماعي، متغيرهاي الگويي، نظام كاركردي، روابط سايبرنتيك، نز ميمعروف پارسو يهاهياز نظر
توجه داشت و بيش از هر  6تكامل اجتماعي و ... اشاره نمود. پارسونز در كارهاي علمي خود بيشتر به تحليل نظام اجتماعي

   دامنه منزلت، به عناصر پهن - آميزة نقش مند بود. او گذشته از توجه بهچيزي به عناصر سازنده ساختاري آن علاقه
تنها مند بود. پارسونز در تحليل نظام اجتماعي، نهها، نيز علاقههاي جمعي، هنجارها و ارزشهاي اجتماعي، مانند پديدهنظام

  رد.نيازهاي كاركردي نظام اجتماعي را مشخص كبود بلكه يك كاركردگرا نيز بود. او برخي از پيش 7يك ساختارگرا
  هاي ديگر عمل كند. اي سازگار با نظامگونهنخست؛ هر نظام اجتماعي بايد چنان ساختار گيرد تا بتواند به

  هاي ديگر برخوردار باشد. دوم؛ هر نظام اجتماعي براي آنكه باقي بماند بايد از پشتيباني ضروري نظام
  برآورده سازد. كافي  اندازهسوم؛ هر نظامي بايد نيازهاي مهم كنشگران را به

  چهارم؛ يك نظام بايد مشاركت كافي اعضايش را برانگيزاند.
  اعضايش داشته باشد.  بيكم حداقل نظارت بر رفتار بالقوه تخرپنجم؛ يك نظام بايد دست
  ها را تحت نظارت درآورد. كافي مخرب گردند، آن اندازهها بهششم؛ اگر چنانچه كشمكش
  ) 135:  1382(ريترز،  نياز دارد. زبانكيماعي براي بقايش به سرانجام اينكه، يك نظام اجت

ها ضرورت دارد كه هر نظامي براي زنده ماندن بايد اين چهار كاركرد را پارسونز معتقد است چهار تكليف براي همه نظام
  انجام دهد:

  ؛ يعني لزوم انطباق يافتن هر نظامي با محيط طبيعي و خارجي خود. 8) سازگاري1
  گيري سياسي از منابع براي رسيدن به اهداف مشخص.يعني بهره ؛ 9گزينيدف) ه2
شناسي نوشته است و آن، كسي است كه تنها بيانيه مهم را درباره كاركردگرايي ساختاري در جامعه ؛كينگ رابرت مرتون  
سلم و بنيادي در تحليل ). مرتون به سه اصل م1968، 1949است ( "شناسيقواعد تحليل كاركردي در جامعه درباره"

  كاركردي معتقد بود:
فرهنگي و اجتماعي معيارين،  يهاها و باور داشتگذارد كه رويه) اصل وحدت كاركردي جامعه؛ اين اصل بنا را بر اين مي1

  براي كل جامعه و نيز افراد آن، جنبه كاركردي دارند.
اي فرهنگي و اجتماعي معيارين و ساختارها، كاركردهاي هشود كه همه صورت) شمول عام؛ بنابراين اصل استدلال مي2

  مثبت دارند.
تنها كاركردهاي مثبت هاي معيارين جامعه نهشود كه همه جنبه) گريزناپذيري كاركردها؛ بنابراين اصل استدلال مي3

ها براي جامعه ضرورت دهند. و همه ساختارها و كاركرددارند، بلكه بخش گريزناپذيري از كاركرد كلي جامعه را نشان مي
(ريترز،  خوبي كاركردهاي رايج جامعه عمل كندتوان يافت كه بهكاركردي دارند و هيچ ساختار كاركردي ديگري را نمي

1382  :145-144. (  
هاي تحليل كاركرد، سطحمرتون در كاركردگرايي واضع مفاهيمي نظير: تعادل خالص، كاركرد آشكار و كاركرد پنهان، بي

  باشد.ي و ... ميكاركرد

                                                            
1.Social System 
2.Structuralist 
3.Adaptation 
4.Goal Attainment 
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   هاي كاركردگرايي است كه افرادي چون جفِري اَلگزَندر و پل كولومي بدان توجه نئوكاركردگرايي نيز از ديگر شاخه
  اند و با نقد كاركردگرايي توجه يكساني به كنش و نظم در سطوح خرد و كلان دارند.داشته

نامد. متغيرهاي الگويي دو جنبه كرده و آن را متغيرهاي الگويي مي هاي متفاوتي را طراحيپارسونز براي تحليل كنش، شيوه
اند و چهار جفت بديل اصلي در ها متضمن اين انتخابدهند: همه كنشمختلف از كار پارسونز را در كنار يكديگر قرار مي

  اين زمينه وجود دارد: 
فرد (رفتار فرزندان) يا واحدي از يك طبقه توان يك شيء را چيزي خاص و منحصر بهگرايي؛ ميعام - گرايي. خاص1

اي از گر بر اساس معيارهاي عام كه قابليت تعميم به مجموعهگرايي، همان است كه كنششمار آورد (رفتار). عامعمومي به
نشگاه در كند. مثلا؛ً داوري استاد داكند يا حكم صادر مياشياء را داشته باشند درباره شيء فيزيكي يا اجتماعي داوري مي

  مورد دانشجويانش بر اساس برخي معيارهاي عام كه بر بنيادهاي عدالت و انصاف استوار هستند. 
اي گر در مورد يك شيء بر اساس معيارهايي است كه فقط درباره آن شيء خاص و شرايط ويژهگرايي، داوري كنشخاص

تر ازآنچه يك استاد همان نفر را بناي معيارهاي خاصكند. مثلا؛ً داوري پدر در مورد فرزندش كه بر مكه دارد صدق مي
  گيرد. دهد صورت ميمورد داوري قرار مي

توان وارد طرفانه ميطرفي عاطفي؛ در يك رابطه اجتماعي يا با تمامي احساسات (رابطه با فرزندان) و يا بيبي -. عاطفي2
  شد مثل (رابطه با دانشجويان).

توان با آن خاطر كاري كه ميخاطر خودش ارزش قائل شد (فرزندان)، يا بهراي يك شيء بهتوان بعملكرد؛ مي -. كيفيت3
  انجام داد (دانشجويان).

هاي يك موضوع قرار گرفت (فرزندان) و يا فقط به يك فعاليت توان در رابطه كامل با همه جنبهويژگي؛ مي -. جامعيت4
  ).61-62:  1380(بيلينگتون،  در اين رابطه پرداخت (دانشجويان)

- نظامي كنترل ميوسيله خردهنامد. سايبرنتيك بدين معناست كه هر نظامي به، مي10را سايبرنتيك "هاعلم نظام"پارسونز 

ها نوعي توان در خرده نظامترين سطح است. بنابراين ميشود كه ازنظر اطلاعات در بالاترين سطح و ازنظر انرژي در پايين
 يهاها بيشترين انرژي اما كمترين اطلاعات را دارد. بدين ترتيب خرده نظامترين آنكه پايين مراتب ايجاد كردسلسله
:  1378(كرايب،  دفرستنكننده بالاتر، اطلاعات را از بالا به پايين ميكنترل يدانفرستند و خردهتر انرژي را به بالا ميپايين

ها ميان اجزاي وقفه انرژي و اطلاعات است. اين مبادلهگردش بيبنابراين نظام كنش مانند هر سيستم فعالي محل  )63
  ).  88:  1376(روشه،  زديانگينظام است كه كنش نظام را برم

  انتقاد وارد به اين مكتب به شرح ذيل است :  ازجملهكاركردگرايي نيز همچون مكاتب ديگر مشمول نقدهايي شده است 
كار بودن اين نظريه است. به نظر ناقدان، كاركردگرايي وارد است، محافظه كار بودن؛ اولين نقدي كه بر. محافظه1
گيري مجدد و كامل نحوي كه دلالت بر واژگوني سريع، جهتگويد، ليكن بهكاركردگرايي سخن از اصلاح اجتماعي مي«

  )246:  1385(اسكيد مور،  »اجتماعي، يا تغيير اساسي نداشته باشد.
ها و بسيار كل گرا است و در آن جز به تعادل كلي نظام كه در اثر نيازهاي متقابل و كاركرد اندام . كل گرا؛ كاركردگرايي2

هاي شود و درنتيجه برداشتي ناقص و موهوم از روابط واقعي جامعه و كنشپذيرد، به چيز ديگري توجه نمينهادها تحقق مي
  )253: 1386(توسلي، شود.اجتماعي ارائه مي

                                                            
1.Cybernetic 
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كنند، چه كاركردي؛ در اين شيوه تحليل، براي نظم اجتماعي موجوديتي مستقل و جدا از اعضايش تصور مي. شيوه تحليل 3
. در نظر ددارنديها و مكانيزم كنترل اجتماعي تأكگرايان بر وحدت اجتماعي و قدرت مستقل از ارزشها مانند انداماين
گر واقعي در عنوان كنشم فرهنگي است و اراده انسان بهشدن و يادگيري فرد تنها يك محصول ساده نظا يها اجتماعآن

فقط انطباق هنجارها گيرند، چه در اصل نههرگونه ارتباط نظام را با كنش افراد ناديده مي بيترتنيااين نظام جايي ندارد. به
  ).253: 1386(توسلي، كنندهاي فردي بايد از آن تبعيت كند و انگيزهمهم است بلكه نيازهاي نظام است كه اصالت پيدا مي

گويانه، گويي است. استدلال همانگويي؛ انتقاد عمده ديگري اينكه كاركردگرايي داراي خصلت همان. خصلت همان4
اي صريح گونهطور ضمني وجود دارد، بهاستدلالي است كه در آن، نتيجه قضيه تنها آنچه را در صغري و كبراي قضيه به

  ).155:  1382(ريترز،  ع، چيزي جز بيان دوباره همان مقدمات نيستسازد و يا درواقمطرح مي
:  1382(ريترز،  پردازد يعني درواقع، ذاتاً غير تاريخي استاندازه كافي نمي. عدم توجه به تاريخ؛ كاركردگرايي به تاريخ به5

151 -150.(  
هاي اجتماعي توجه بسيار بيشتر از دگرگوني. عدم توجه به فراگرد دگرگوني اجتماعي؛ اين مكتب به ساختارهاي ايستا 6

پردازند، بيشتر از ديدگاه تحولي است تا از دارد. ازنظر ترنر و ماريانسكي، كاركردگرايي ساختاري هرگاه هم كه به آن مي
  ).151:  1382(ريترز،  جنبه تكاملي

  روش .2
    كتب، مقالات ، پايان نامه ها ،  بامطالعهيسنده اين مقاله به روش كتابخانه اي نگاشته شده است.در اين نوع مقاله، نو
 انتقادي و ارزيابي كلان كند و به تحليلآورى مىسايت ها ، مطالبى را درباره يك ايده يا موضوع از منابع مختلف، گرد

 منتشرشده متون رزشيابي، و اسازي، يكپارچهبندي. اين مقاله ضمن مقولهاست منتشرشدهقبلاً  پردازد كهمي هايينوشته
 گرفتهانجامنظريات كاركردگرايان در خصوص احزاب،  ساختن روشن را در جهت جاري هايپژوهش ، سير پيشرفتپيشين
  است.

  يافته ها. 3
در پاردايم اثباتي  تشانيشناسي است كه به ذكر نظرياتي پرداخته است كه حوزه فعالكاركردگرايي ازجمله مكاتب جامعه

پردازان قرار دارد. آنچه در اين نظريات، مهم و كليدي است توجه به نظم و ثبات در جامعه است كه اكثر نظريه
داند كه عنوان يكي از نهادهاي اجتماعي مياند، مانند دوركيم كه دين را در مطالعاتش بهكاركردگرايي بدان توجه داشته

 نويسد: گيدنز در تعريف كاركردگرايي مي ).166: 1385(اسكيدمور، كاركرد آن همبستگي، انسجام و نظم است

 توان به بهترين وجه برحسب كاركردهايي كه انجام ديدگاهي نظري بر پايه اين انديشه كه رويدادهاي اجتماعي را مي«
  )800:  1387 (گيدنز، »تبيين كرد. -كننديعني كمكي كه به دوام و بقاي جامعه مي - هنددمي

  ) سه نوع كاركردگرايي وجود دارد:1978ازنظر آبراهامسون (
  ازهاي كنشگران و انواع ساختارهاي ناشي از پاسخگويي به اين نيازها راجع است.. كاركردگرايي فردگرايانه؛ كه بر ني1
  ورزد.هاي تطبيق با فشارهاي موجود در اين روابط تأكيد ميمابيني؛ كه بر روابط اجتماعي و مكانيسم. كاركردگرايي في2
دامنه ساختارهاي اجتماعي و نهادهاي پهنآيد و به شمار مي. كاركردگرايي اجتماعي؛ كه رهيافت غالب در اين نظريه به3

  )181: 1382،  (ريترز آورشان روي كنشگران اجتماعي توجه دارد.ها و تأثيرهاي الزامجامعه، روابط داخلي آن
  باشد:صورت ذيل ميدي بهبندي احزاب از جنبه كاركرطبقه
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  . احزاب كلاسيك 1
آيند. آنها عمدتاً در دوره اول و دوم حساب ميهاي اجتماعي هستند و احزاب طبقاتي بهاحزاب كلاسيك زائيده شكاف

اند. گرچه موقعيت اين احزاب درحال تضعيف شدن است، ولي هنوز آنها نقش اصلي گرفتهمرحله تاريخ تكوين احزاب شكل
رسد كه در دوره كنوني احزاب مشابه آنها در اروپا شكل كنند. اما بعيد به نظر ميسياسي كشورها بازي مي صحنهدررا 

  گيرد. 
  . احزاب گفتمان ساز 2

اين احزاب همانند احزاب كادرها درصدد عضوگيري گسترده نيستند و در جهت گفتمان سازي و تأثيرگذاري بر كنشگران 
  كنند. سياسي حركت مي

  حزب معتمد  .3
حزبي است كه اعتماد تاريخي گروه معيني از جامعه را جلب كرده است. اعتماد هسته بقاي اين نوع احزاب است و يك 

حال حساب آورد. درعينتوان از اين نوع حزب بهشخصيت كاريزما مورد اعتماد حزب است. نهضت آزادي در ايران را مي
  شود. وسيله شخصيت توانا و دولتمردان تشكيل ميحساب آورد كه بهصي بههاي شخگونه احزاب را حزبتوان اينمي
  . احزاب اكسيوني 4

  اند نه پارلمان و قدرت سياسي. مثل حزب سوسياليست هلند. اين احزاب هدف خود را تأثيرگذاري بر جامعه گذاشته
ترين متغير عنوان مهمبه» كاركرد«و  »نقش«هايي است كه در آنها اى از مطالعات احزاب سياسى حاصل پژوهشمجموعه
ي به عملكرد احزاب سياسى خاصها) توجه شده است. .كاركردگرايان (فونكسيوناليستها در نظر گرفتهدهنده پديدهتوضيح

توجهي از تحقيقات موجود در ويژه نقش آنها در ارتباط با نظام سياسى دارند. اين مطالعات درصد قابلدر جامعه به
ترين كار دهند. پرسش اساسى مطرح در اين دسته از مطالعات اين است كه: مهمحزاب سياسى را تشكيل مىخصوص ا

تواند به دو معناى عام و خاص مورداستفاده قرار گيرد. در (فونكسيون) مى» كاركرد«اند؟ هاي احزاب سياسى كدمويژه
گيرد ولى در حالت دوم علاوه بر عملكرد مستقيم، نتايج هاى آشكار احزاب را در برميصورت نخست كاركرد تنها فعاليت

» كاركرد«تر كاركردگرا به مفهوم خاص اند. نظريات كلاسيك و كهنهاى حزبى نيز موردتوجهو پيامدهاي ناپيداي فعاليت
، حزب سياسى سازند. از اين ديدگاههاي دموكراتيك محدود مىنظر دارند و درنتيجه احزاب سياسى را در دايره تنگ نظام
اى را در جامعه بر عهده گيرد. شدهتعيينهاى ويژه و از پيشدر صورتى اين نام را شايسته است كه بتواند نقش

سازد و هاى انتخاباتى محدود مىعنوان نظام حزبى امريكا وظايف احزاب را در فعاليتجى.سوراف در كتابى زير فرانك
كند. از ديدگاه سوراف، احزاب سياسى در فرآيند انتخابات نتخابات معرفى مىحزب را دستگاهى براى كنترل و هدايت ا

  باشند.دهى افكار عمومى و معرفى كانديداها نيز مىاى براى جهتفزون بر نظارت بر اجرا وسيله
ابات به هاى مختلفى در فرآيند انتخدر جوامع گوناگون متناسب با شرايط سياسى و اجتماعى هر جامعه، احزاب به شيوه

هاى خود از نقش فرهنگ و محيط و ساختارهاى سياسى و پردازند. سوراف ازجمله كسانى است كه در تحليلايفاى نقش مى
اجتماعى در بررسى احزاب غافل نيست و شايد بتوان گفت از نخستين پژوهشگراني است كه به نقش محيط بر سازمان و 

هايش در جامعه است كه سازمان و ساختار احزاب را چگونگي انجام نقشساختار حزبى توجه نموده است. سوراف معتقد 
سازد نحوه كاركرد آنان كند. از ديدگاه سوراف آنچه احزاب سياسى را در جوامع مختلف از هم متمايز مىتعيين مى

دن وظايف احزاب در ). پافشاري سوراف بر انتخابات و خلاصه نمو39: 1390به نقل از: ايوبي ،  1964(سوروف ،  باشدمى
هاى جامعه امريكا است. در نظام سياسى آمريكا، احزاب سياسى اين چارچوب تا اندازه زيادي الهام گرفته از واقعيت

هاى انتخاباتى تبديل ماشين ترين كاركردشان انتخاباتي است و فرآيند طولانى انتخابات در اين كشور، احزاب را بهمهم
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ويژه اروپاى غربى تا اندازه زيادى از ديدگان سوراف پنهان مانده است. هاى ديگر كشورها بهتكرده است. درنتيجه واقعي
ترين نقش خود را در انتخابات ايفا اند كه احزاب مهمعلاوه بر سوراف پژوهشگران معروفى چون اپشتاين نيز بر اين عقيده

  ).39: 1390به نقل از: ايوبي ، 1988(اپشتاين ،  نمايندمى
سه نقش اساسى را براى  عموماً» كاركرد« خاصهاى كلاسيك كاركردگرا با درنظرگرفتن مفهوم اين اساس، تحليلبر 

  اند از:اند كه عبارتاحزاب قائل
ترتيب، دهندگان. بديندهى رأىدهى و جهت) سازمان3) انتخاب نامزدهاى انتخاباتى 2دهى به افكار عمومى شكل) 1

اى كه حق رأى عموميت ندارد و بر اصول دموكراسى يابند و در جامعهوكراتيك امكان وجود مىاحزاب تنها در جوامع دم
  توان سخن از حزب راند.ريزى نشده است نمىپايه

(فونكسيون) و تعميم آن علاوه بر  تر براى كاركردكارگيري مفهومى گستردهدسته دوم از مطالعات كاركردگرا، با به) 2
شمارند؛ از اين ديدگاه، احزاب هاي بيشترى را براى احزاب برميمدهاي نهان و آشكارش، كار ويژهكاركرد آشكار به پيا

دارند، كاركردهاي مهم ديگرى نيز دارند كه چندان آشكار نيست. سياسى علاوه بر نقش مستقيمى كه در انتخابات بر عهده
هاي دموكراتيك رهايى بخشند و تعريفى از ز انحصار نظاماند احزاب سياسى را ادسته از نويسندگان در حقيقت در تلاشاين

حزب به دست دهند كه احزاب موجود در جوامع غير دموكراتيك نيز را در برگيرد. كى لاوسن ي با چنين رويكردي به 
ن مردم ترين وظيفه احزاب ايجاد ارتباط بينشان داد كه مهم  »ارتباط«بررسى و تحليل احزاب پرداخت. وى با طرح مفهوم 

هاي دولتى در حقيقت عامل نوعى ارتباط پيوسته بين زمامداران است. احزاب سياسى با گماشتن نمايندگان خود به سمت
رسد، ولى در حقيقت نتيجه اين باشند. بنابراين، اگرچه در ظاهر انتخابات كاركرد مهم احزاب به نظر مىمردم و دولت مى

) نتيجه آنكه فلسفه وجودى 2: 1967(لاوسون،  است، وظيفه اساسى حزب است. عمل كه همان ارتباط بين مردم و دولت
گردد و احزاب نقش مهم ايجاد ارتباط بين مردم و زمامداران را نيز بر احزاب سياسى در انتخابات تنها محدود نمى

 ).3(همان :  دارندعهده

سازند. در حالت زمامداران را به يكديگر مرتبط مى، مردم و »العملعكس«و » ارتباط«از ديدگاه لاوسن، احزاب از راه 
هاي دولتى نيز گمارند و از سوى ديگر مقامهاي دولتى مىسو احزاب نمايندگان خود را به سمتنخست (ارتباط)، از يك

العمل)، احزاب به شهروندان (عكس يابند. در حالت دومنوبه خود در اجتماعات و تشكيلات شهروندان حضور مىبه
تفاوت ننشينند و در مقابل مداران بى گرفته از سوى دولتهاى مدر پيشهاي دولت و سياستآموزند كه در مقابل اقدامىم

نشان دهند. اين كار ويژه حزب كه در حقيقت نوعى آموزش مشاركت سياسى به شهروندان است، » العملعكس«آن 
ازپيش بكوشند. زيرا هايشان بيشحفظ كرده و در انجام خواسته شود كه حاكمان بكوشند ارتباط خود را با آنهاموجب مى

به معنايي كه گذشت، پيوند استواري با مشاركت » ارتباط«اي جز رضامندي مردم نيست. اصل براي ماندن بر قدرت چاره
بر اين عقيده اند. لاوسن كننده مشاركت سياسي شهرونداندهنده و هدايتعبارت ديگر، احزاب سامانسياسى دارد و به

باشد. در غير اين مي» ارتباط«است كه ادامه زندگي و پايايي سازمان حزبى درگرو انجام درست نقش اصلى آن يعنى 
  بسر خواهد رسيد و تشكيلات ديگرى جاى آن را خواهند گرفت.  مهمصورت، روزگار حزب ناتوان از انجام اين 

هاى سان فعاليت. بدينآورد ديپدم جديدى را در دانش احزاب سياسى توجه به نتايج و پيامدهاي كاركرد احزاب مفاهي
شود ثباتى نظام سياسى را موجب مىهاى حزبى كه بىدسته از فعاليتحزبى از نگاه جديدى مورد ارزيابى قرار گرفتند و آن

نام » كاركردى«آورند ان مىهايى كه براى نظام سياسى پايدارى و ثبات را به ارمغو آن دسته از فعاليت» يكاركرد ريغ«
  گرفتند.



 19    تبيين جامعه شناختي شكل گيري احزاب از ديدگاه كاركردگرايان

برداشت جديد از مفهوم كاركرد و مفاهيم نوي كه براي ارزيابي احزاب سياسي آفريده شد به پژوهشگران كمك كرد تا 
احزاب سياسي مخالفي مانند حزب كمونيست را از نگاه ديگري مطالعه كنند. با چنين نگاهي ژرژ لاوو نشان داد كه حزب 

هايش برخلاف ه كه ظاهراً در ستيز با نظام سياسى فرانسه بود، در عمل موجب تقويت نظام بوده و فعاليتكمونيست فرانس
  گردد.محسوب مى» كاركردى«ظاهر 

هاى خود با هايش به كاربست و در تحليلرا در پژوهش» كاركرد«مرتن از ديگر كاركردگرايانى است كه مفهوم گسترده 
راند. مرتن  شيپبهمطالعات احزاب سياسى را گامى ديگر » پنهان«و » آشكار«اركردهاى آفريدن مفاهيم جديدى چون ك

نشان داد كه بسيارى از كاركردهاى احزاب در نگاه نخست از نگاه پژوهشگر پنهان مانده و نمودي ندارد. اين كاركردها 
هاي فعاليت ميرمستقيغپيامدها و نتايج اند كه در زمره اهداف اصلي و مستقيم احزاب نيستند و جزء ي پنهانرونيازا

(مرتن،  هاى احزاب را موردتوجه قرار دهدهاى خود تلاش نمود پيامدهاي پنهان و نهفته فعاليتاند. مرتن در تحليلاحزاب
  ).41: 1390به نقل از: ايوبي 25: 1965

  بحث . 4
ها اين تحليل گونهنيامشكل مهم  وجود نيا باند. ي را در مطالعات احزاب سياسى آفريدمهمهاى كاركردگرا مفاهيم تحليل

. از اين نگاه احزاب در وراى محيط رنديگيماست كه نقش محيط و ارتباط استوار بين عوامل محيطى و احزاب را ناديده 
اين صورت  اى را بر عهده گيرند؛ چراكه در غيرشدهتعيينهاى ويژه و از پيشنقش الزاماًبايست اند و مىخود تصور شده

اند و تنها در صورتى شايسته اين عنوان نخواهند بود. كاركردهاى پيشنهادى در حقيقت جزء مفهوم حزب تصور شده
انجام رسانند. كاركردگرايان از اين نكته  هاى موردنظر را بهتوان از حزب سخن راند كه تشكيلات موردنظر بتوانند نقشمى

رسانند كه بي ترديد حزب سياسى در موارد بسيارى، نهادها و تشكيلاتى به انجام مياند كه كاركردهاى يادشده را غافل
  باشند.نمى
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